
1 

 

https://naghd.com 

 

 یتئور ان یپا

 از تعقل  یبر یجامعه  یسوبه

 

 روبرت کورتس 

 یگی: م. بی ترجمه

 

 1404مرداد 

https://naghd.com/


2 

از    یآلمانی بود که بازخوانی جدید  یهای برجستهمارکسیست  برت کورتس یکی ازور :  یادداشت مترجم

چارچوب    شده درنقد به کمبودهای مارکسیسم سنتی زندانی  آثارش در   در   کرد و ترویج می  مارکس را تبلیغ و 
به    ها آن  در او  که    اندمانده  او آثاری مهمی به زبان آلمانی به یادگار   اشاره داشت. از   «ماتریالیسم دیالکتیک»

  در   که  «مارکس   بازخوانی» ( 1  :از آثار او عبارتند  پردازد. برخی ازعصر حاضر می  خر در أداری متنقد سرمایه

  کتاب سیاه» ( ۲  ؛کندوارگی کالایی در قرن کنونی بررسی میبت  یزاویه  ترین متون مارکس را از مهمآن  
  جهانی   بحران   (۳نماید.  آزاد را اثبات می  صطلاح اقتصاد بازار ه اعلل پایانی ب  این نوشته  در او    ، «داریسرمایه

 . زوال  درحال داریسرمایه تجاهل، و

   ست: منتشر شده ا « نقدنشریات »از کورتس سه مقاله به زبان فارسی در 

 . ۳ هنقد شمار ی امیر هاشمی،، ترجمهشوندداری تازه امروز متولد میگورکنان حقیقی سرمایه -

 . ۹ ه نقد شمار ی رضا سلحشور،، ترجمهجهان سوم شرق و شکست سیاست توسعه در -

   .1۸ نقد شماره ی ش. والامنش، ، ترجمهپرستش کار پسامارکسیسم و  -

 

*** 

  است   تنها زمانی ممکنکار  خود تعمق نماید. این    ی« درباره»ای  وجه بدیهی نیست که جامعهیچهمر بهاین ا
؛ اما  کندمقایسه    عصر حاضر  در  تاریخ و  با دیگر جوامع دراز منظری انتقادی  ای بتواند خود را  که جامعه

قراردهد، از درون مورد پرسش    نحویبه  ای خود راها جامعهآن  ی که دریهاوضعیت  هر چیز در  یش ازپ
 اشاره دارد.  رای خودو اش به ختار و تکامل خاصسا حمل کند که در تضادی را با خود

خاطر می اطمینان  دربارگفت  توان  با  موضوع  این  ندارد.    یکلیه  یهکه  مصداق  پیشامدرن    ها آنجوامع 
توالی    عنوانبه  ،تاریخ  برهیچ اقتداری    از  نبودند، آگاهی تاریخی نداشتند وگستر  وجه جوامعی جهانهیچبه

شان  و با شکل ویژه  دخو  با چنین  هم.  برخوردار نبودند  اقتصادی -های اجتماعیبندیو شکل  روندهای تکوین 
توانست  ، اما شکل اجتماعی نمی بگیرد  دیگری رای  جای سلسلهتوانست  ای میبودند. سلسلهکشاکش ن  در
توانستند مدت  جود نداشت. چنین جوامعی میوبرای آن هیچ معیاری    ؛ زیراردیال قرار گ ؤالنفسه مورد سفی

و باز  زمانی طولانی  را  خود  تصور  )غیرقابل  نمایند  از به  ،  باستانمثال مصر    عنوان بهتولید  چندین   بیش 
  اًنخست عمدت  یلههشان در وخاطر پایانینه ادرون خود را به تلاشی کشانند؛ ب  که ازهزارسال( بدون آن

 مشروط به علل خارجی بود. 

توانست  می  که  ویژه  ی شکل  در  نه  و  «کلی  طور به  جامعه»  یمثابهتحت چنین شرایطی جوامع همواره به
ی  اندیشه که زمانی ــ باستان متاخر نسبتاً دوران درــ  حتی و. شدندباشد، پدیدار می متفاوتی کاملاً شکل
استبداد( سلط)  حکومتی  متفاوت   اشکال گیری  شکل  دموکراسی،  اولیگارشی،  شد  نتی،  باز میسر  این    ،  هم 
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  نه   این شکل  سانبدین  ماند؛   باقی  تفاوتبی  کاملاً  جامعه  اقتصادی -اجتماعی  ی پیکره  برابر  در   یابیتمایز
  ظاهری   سیادتصرف    اشکال  جاودانی  چرخش  چونهم  بلکه   جامعه،  خودتاریخ    خطی  تکامل   ی مثابهبهحتی  

ولت آرمانی )افلاطون( نیز صدق  د  یمورد نظریه  . همین امر در شدمیدار  پدی  دیگریک  از   برآمده   دائمآ   و
نظریهمی آرمانیکند،  طرح  تنها  که  از جامعه  یشدهای  و  ای  موجود    و   متصورای  جامعهبازنمایی    پیش 
 د. بو ارناپذیرگذ

ها  آن  ؛شکوفا نشدندشان  « کارایی» مدرن کورکورانه در  کشاورزی پیشا  ی رفتههای پیشتمدنمعذالک این  
ت  انتقادی نسب   ملاتیأ ت نه    ملاتأت . اما این  بنا نهادندشان  بلافصل  حاضر  ی هستی حی وفرای را  ورز اندیشه

ی  یا درباره  سماوات و ، یا کل جهان، یا راجع به موقعیت انسان در«بلافصل نسبت به خدا»به جامعه، بلکه 
با محتوای مذهبی. این نوع    شکل دینی و   در  ندبود  ای یورزاندیشه  اًرو ضرورتاین  . از ندبود  معمای مرگ 

  اشجامعه  و   انسان  به  تفکر   یمثابهبه  خویش،  خویشتن  با  ارتباط  در  نه  اما  خویش،  خویشتن  به   «راجع »تفکر  

  غیرانتقادیْ  ،شدهرضفپیش  اقتصادی -اجتماعی  ایسازواره  در  چنانهم  سماوات،  و  خدا  با  رابطه  در  بلکه  ،
  « خاموش»اش  انهکورکور  در وجه اثباتیین سازواره  ا   ،شفقدان استفهامرغم  به  پارچه باقی ماند. زیرایک

ورزی نسبت  اندیشه  عنوانبهنه    اًیافته؛ اما دقیقمشروعیت  کاملاًلحاظ فکری،  بهای بود  لکه سازوارهنبود، ب
 . الهی نظام جهانی  از ثانوی  ی جزئیمثابهبرابرایستا، بلکه بهخود در مقام به 

  ریختند  پایه  را  بلافصلی  وحدت  اقتصادی -مناسبات اجتماعی  ورزی دینی، علم طبیعی وسان اندیشهبدین
.  شوندمی  بازتولید  و  ییبرنما  اجتماعی  مراودات  درچه    و  عمل  در   چه،  تفکر  در  چه  سکامن  اشکال  در  که

 و [  Funktions-Intelligenz] کارکردی مندی  هوش  زمان بسیار قدیم   در  نخست   خاطر  بدین

ان عملی  گنخبه  شناختی:از منظری جامعه  یا)  [Reflexions-Intelligenzمندی تعقلی ] هوش

  متاخرتر  اما در زمانی نسبتاً(.  روحانی  سلطنت  خدا،  پادشاهی)  بودند  هماناین  واسطهبی(  ان فکریگبهو نخ

اده  نه   تعارضی  ینطفه  به این ترتیب.  شدند  متمایز  دیگریک  از  جداگانه  ییسپهرها  در  ورزیاندیشه  کارکرد
قرون وسطا    در  مناصبو واگذاری    در تخصیصنمود )یعنی  می  اررا آشک  ای پراکنده خودبه گونه  اه ابتدشد ک

چارچوب نظام    از   ،شدهینمافوق تعی  ی اقتدار بر سر حوزهزمان این تعارض  مکه هآنیب  ، پاپ(   میان شاه و 
 . فراتر رودض وفر م مشترک  

  مثلاً ساخت،دا میمذهبی ج اًمناسک شدید  را از این جوامع خود ورزی تعقلی در دیشهکه ان به همان میزان 
بخش    ،آغاز  طبیعت )زیرا علم طبیعی در  به  اًمستقیمیا  ورزی  این اندیشه،  قرون وسطادوران    یفلسفه  در
  که شکل و   جاآن  . ازآورد روی    « طبیعی» بهش   موجودی  عنوان بهانسان    ه یا ب  فلسفه بود( و از  یناپذیرییجدا

به دو    یر بود خود را اساساًناگز  ورزیواقع شوند، اندیشهال  ؤالنفسه مورد ستوانستند فینظام اجتماعی نمی
  « هافضیلت»  یهآموزیعنی    ،«یاخلاقآیین  »بحث  م به    اولاً  سازد.  محدود  انسان اجتماعی  «یدرباره»مبحث  

 ا  اجتماع  دلایل که  آنیدهد، بر انسان قرار  در اختیا  بود معیاری برای رفتار  موظف  صحیح که  اخلاقاًرفتار    و
با اشکال    ش اپیوند تصورات هنجاری  ، دهد. برای این متافیزیک  را منتقدانه مورد پرسش قرار  هاآن  مشروط 
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  ،افتادهتک  انسان  به سوی  همواره  متافیزیک  اینرویکرد    ماند؛  باقی  در تاریکی  جامعه  اجتماعی  ـاقتصادی  
آن در اساس  موضوع  بود و    اش « انجمادیافته»  اًن در تعیین اجتماعانسا  به  منزوی،  کاملاً   فرد  هنوز  نه  البته

ی  خانواده  از   عبارت   ،( « انسان » و بنابراین،  مخاطب )  : بود  «صاحب سلطه   مردان»  میان  مناسبت و مراسمی
 دار بود. نزمی پدریِ

  « ی بختخوش»و    «زندگی خوب»  برایرا  ای  زهچنین آموهم  ،«اخلاق »کنار    در ورزی فلسفی  اندیشه  ثانیاً
مثال    عنوانبهبخشید.    تکامل   طبانهمان مخابرای  شده  فرض گرفتهپیش  اًنظامی قطعچارچوب    انسان در

زندگی»  یفلسفهاین   لذت،    هب  « هنر  گوناگون  و  یرابطه  دراشکال  لذت  وامس ا  بین  )دیوژن(  غیره    ک 
سرآخرپرداخت س  ؛  هدف  ؤ این  که  موفق »ال  فلسفه  ؛ چیست  «زندگی  وجه  به  عطم   قدیم  یاین  وف 

که    هستی  کردنِ یختزیباشنا بود  حاضری  و  اجتماعی  ارتباطشحی  مناسبات    همانند  اقتصادی   -با 

ورزی در بدل  سرشت اجتماعی این نوع اندیشه.  مبهم ماند  با این امورْ  متافیزیکی  «اخلاق آیین  »  یرابطه

  زمان و ه، و همهم بدون درنظرگرفتن کلیت جامع، آنهنری  اثر   به  خود  زندگی  خویش و  خویشتن  کردن

 از پا افتاد. متعارف،  رفتار یهآموز کردندنبال الامکانحتی 

  ،«جامعه  از انتقاد»در  شکل اجتماعی شروع شد و برای اولین باربرای خود  مبارزه  ،مدرن دوران نخست در

این نوع جدید    امابحران و تبدل جامعه پاگرفت.    ، اقتصادی -اجتماعی  هایبندیشکل  یدرباره  ایآگاهی
آن  ورزیاندیشه جامعه به  نشد که  منتهی  نائل شود.    جا  انتقادی  آن،  هببه خودآگاهی    فقط موضوع  جای 

نقلاب مدرن اقتصادی آزاد شده نیازهای ا  به میانجی  که  شد  کور   یسمیدینام  ی فکریپرداختن به شاکله
روندی    ر، دبود  جامعه   ای درحاشیه  جانبی و  زمانآن  تا  که  ایشکل انتزاعی پول، پدیده  ،این تحول  در  .دبو

  ـ ـی پول  یافزا جنبش ارزش  ی زیر یوغ : زندگی اجتماعارجاعی به خود معطوف شدـو خود  [1]یکیتینسیبر
این    بیان صرف  تعقلی نوین به،  تفکراین    با بدل شدن  .قرار گرفت   ــ  شدهخود بدلغایت انتزاعی و دربه

ام  متافیزیکی سرانجهرچند اینک در  ک باقی ماند،  ی متافیز   در اسارتپیشین    ، همانند تفکرروند کورکورانه
  افسارگسیخته   یلمتافیزیک ناسوتی پورا    ی سماواتی یخدا  لاهوتی   ی متافیزیک جادین:    جدا از   شده ودنیوی
 . گرفت

متافیزیک همانند شا تنها  اجتماعی  یلودهاما  نه  بلکه همسکولاراش  انقلاب،  ،  پویا گشت. مفاهیم  چنین 
  دلالتنسبت به تمام جوامع پیشین    نْمدر  ی نوین وتمایز اساسی این جامعه  رب  ،غیره  تحول، روند، جنبش و

اقی  ای درخود بنگشت جامعه چنین قادرهم قدیمی جدا نمود، بلکهنظام  را از این جامعه نه فقط خود :دارند
جامعه درخودبماند،  ایستا  تمدن   ،ای  قدیمی کشاورزی همانند  از  .دینی  -های  جامعه  نخستین    این  همان 

اشکال    مدام در  را  خود  است و  اپذیرنی پول اشباعیافزا تضاد قرارگرفت، زیرا روند ارزش  در  با خود  هایشهآغاز
و م  جدید  در  می  ی رحلههمواره  بازتولید  بالاتری  سیبرنیتتکامل  ماشین  به  یکند.  که  پولی  به  اصل  »ک 
مجرای زمانی    ون شلیک تیری در چهم گسیخته را هم  ی از دهد جامعهمبدل شده، مجال می  « متحرک 

پیشرفتی را اختراع    تاریخ خطی و  ی جامعهْ تازه درباره  « تفکر انتقادی  »همین اساس    پاشاند. بر   خطی فرو 
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  گذار    یمرحله  عنوانبهبار ایجادشده را  برای یک  انتقاد به هر وضعیت   گیری به آینده وکرده است که سمت
چنین هم  و  ،این رابطهگیرد. نخست در  ح بالاتر درنظر میلا اصط ه  ب  صرف نسبت به هر وضعیت جدید و

  ، قرار گرفتند  دیگربا یک  ساختاری  و  منددستگاه   یتضاد  در  مندی تعقلیهوش  و  مندی کارکردی هوش  ،بعدها
و درجا    ایستا  «کارا بودن»برابر   در  را  برندهپیش  زاننده ویبرانگ  انتقاد  نقش  ،شدهسکولار  ورزیاندیشه  زیرا

 . گرفت  عهدهزننده در سطح موجود تحولْ بر

ی تضاد  باقی ماند، زیرا این انتقاد چیزی جز بیان فکرمتافیزیک پول  بند    قید و  در  اما این انتقاد همیشه
توسعه  »عدم کفایت و   این جامعه، بلکه تنها   بنیادین  نفسه اشکال فی  نه   نبود.  مدرن با خود  ی درونی جامعه

  مدام  درازیتقاد از جامعه مدت  انموضوع    ، طرفیک  شان همواره مورد انتقاد قرارگرفتند. از کنونی «نیافتگی

  جامعهْ   ،دیگر  طرف  از  ؛زددور می  اشمانده  باقی  آثار  و  قدیمی  دینی -نظام کشاورزی تر  انحلال بیش  لحو
امری که    . نمودمی  اعلام  را   «تکامل »  اهداف  معنا  این   در  و  دادمی  بازتاب  را  جدید  نظام   خود   یپویای  روند
نین  چمنتقد مدرن هم  یگانه  عنوانبهمارکس  درست است که  .  است  دقاچنین برای مارکسیسم نیز صهم

اما    ،متافیزیک پول را انکشاف داد  «رای و» ورزی  مدرن یعنی اندیشه  به دوران  بنیادین  یهای انتقادرهیافت
یافت، انسان  سان ادامه میبدین  جامعهمدرن    نظامپویای    حولت  مادام کهر نتوانست پایدار بماند.  این تفک 

عدی  ی بمرحله  ،نظری  ی. موضوع مشاجره«پس از آن خواهد آمد»داند چه چیزی  تنها مشتاق این بود که ب
   . «تکامل»این  یا منطق خود نه گوهر  همانا متافیزیکی، اصلنه   ،بود « تکامل»

شرفت  پی  یمقوله  کهآن  تغییر کرده است. بعد از  اًوضعیت اساس،  بیستم  پایان قرن  رسد که درمی  نظربه  چنین
از  زمانی جذابیتشدیر انتقادینظریه  رسدنظر میبهدست داد،    را  ی  نه فقط نظریه  ــ  جامعه ی  درباره  ی 

  یمههبا  پسامدرن  در هر حال دوران    هوده شده است.ائد و بیز   ــطور اعم  مارکسیستی، بلکه نظریه به
  « خواه تمامیت  ادعای »  حساببه  ، با بدگمانیشدمیتلقی    نظریه  اسیون  در تاریخ تاکنونی مدرنیز  را که   چهآن

کلیت جامعه    ی به نگرش به مایلتدیگر    .گذاشت   «کلان   هاینظریه»یا    ،«نکلا  هایروایت» به اصطلاح  
  یْنظر  «ن بودگی نامتعی»را در    جای آن خودتا به  کنند  نظرصرف  «مفاهیم کلان »   خواهند ازوجود ندارد، می

 . بگیردغیرمتعهدانه  ی روشنفکرانهبازی  بایستی را ی انتقادید. جای نظریهنخاطر سازآسوده 

که    شودمی  متحملبهه  این شُگیرد؟  منشاء میاز کجا    « خلع سلاح نظریه »این    و   آمیز این چرخش شگفت

به   رواش  اجتماعی  ( دینامیکی پویایی )شالودهن خاطر گنگ و لال گشت، چون  ه ایورزی نظری باندیشه
جدا    را از آن  دوجود ندارد تا انسان بتواند خو  سنتی  یدیگر هیچ جامعه  ،. در مقیاس جهانیرفت خاموشی  
نیز  مدرن  دوران  چارچوب    ی اجتماعی درتوسعه  ی از ی جدیدرسد که هیچ مرحلهنظر میبهچنین  سازد.  

دارد،   روند ادامهاین  است.    از پا افتادنش را آغاز کردهی اقتصادی  یافزاروند ارزش  خود ، زیرا  «راه نیست   در»
 آکنده شود. ایجابیاز امیدی تواند سلبی که دیگر نمی زا وروندی بحران عنوانبهتنها  اما

  ورزی، ی اندیشهاین مرحله  از   تفکر انتقادی مدرن  است. اماسازگار  متافیزیک مدرن پول نا  تکامل فنی با
محدودیت    شود که برمی  ناگزیرسان  افتد، زیرا بدینراس میی پول با تکامل فنی، به هسازگار نا  یعنی از
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نحوی  به  واقعی پول )توتالیتاریسم(  ی  یگرایتاممآن ت  ای که در لحظه  تفوق پیدا کند. درست در خود    خاص
عنوان امری  به  جامعهی  درباره  یی انتقادنظریه  خود مدعای  یابد،  می  سیادت  واقعیت  بر  سابقه و فراگیرانهبی
بایستی کلیت اجتماعی    حالا  و   اش را انجام داده است وظیفه  نظریه [  گویندمی].  شودنکوهش می  گرایتاممت

اجتمبه حال خود رها کنداش  بحران  را در تاکنونیاعی که در شیوه. تضاد واقعی  قابل حل    اش دیگر ی 
ای پوچ و  ، به شیوهتکامل مدرن  تیره و تار پایان    تبعید گردد.  تفکر   ی حوزه  ساده از  خیلی، بایستی  یستن

با    راههم.  شودکوبی میمناسبتی برای جشن و پای  ،«نامتوهم پراگماتیسمی  » گذار به    یمثابهبهمعنا،  بی

 گذارد.به خاموشی می رو نیزطور اعم بهتعقلی  تفکر ی جامعه،پایان تفکر انتقادی درباره

  کار  و کس  بی  اً، بلکه صرفنگشته  پیروز   هم  مندی کارکردیهوش  شود. اماناپدید می  مندی تعقلیهوش
  دراما    گرفت، می  قرار  انتقاد  مورد  نظری   ورزی اندیشه  توسط  مندی کارکردی هوشکه  جا  آن  ازاست.  شده  
  مخالف   قطب  پایان  آورد،می  بدست  نوینی  مشروعیت   آن  با   راههم  و  گیری جهت  تواماً   از این طریق  حالعین

 ،شوندمی  کشانده  پوچی  به  اشعملی  گاننخبهد.  گردمی  الف بدلخود  این قطب مخ  بحران   به  اشساختاری
  مورد  اما این وضع.  یابدمی  پایان  مضحکه  در  و  آید  فائق  واقعیت  بحران  بر  تواندنمی  دیگر  شانکارایی عملی

  بسیار   قابلیت.  است  کرده  گذار  تعقل  بری از   کاملاً  حالتی  به  نیز  روزمره  آگاهی  زیرا  شود،نمی  واقع  توجه
خویش  مدرنْ  فرد  یشدهستوده  خویشتن  به  اندیشیدن  خود»ایستادن    برای  ،برای  نگریستن    «کنار    و 

ه تکامل  ب  ، زیراشودناپدید می  قابلیت این    ،دشومضمحل  آشکارا  ،  به عمل خود از بیرون  مجازی   اً اصطلاح
با خود   ،یکبهو یک  وار ی شبحادر سرانجامش به شیوه  اًجامعه دقیق این    وابسته بود.مدرن    یجامعهمثبت  
 ـ  ورزی رامدرن دیگر مفاهیم اندیشههای پسااست. نسل  وهمان شدهیکی   ی زمان  مدت   که برای آنان در   ـ
 ـ  باستان  مصر  کیش مردگان در  چونهم  ،اندبیگانه شده  چنان  کوتاه   همانی . این مفاهیم  کننددرک نمی  ـ

بودند  هستند آن  دیگر   و  که  بهیچ.  اندازه بیششان،  افتاده پا از  کنش   با  واسطه یها  این کنش هر    تر که 
 . اندهمانشود، اینتر میممکنغیر

  با را  جامعه  نقد    کوشدمی  که  طریقاز این،  راندزند و از خود میمی  وا   را   بحران واقعیتدوران پسامدرن  

  کندمی  آرزو  شدهسلاح خلع  ی: فلسفهگزین سازدیجا   مدرنآگاهی پیشا  از  نمایشی  [Recyclingبازیافتی ]
کند  . اما این فلسفه فراموش میبازگردد  «زندگی  هنر»  و  «اخلاق»  های باستانی یماپارادبه    معصومانه  کاملاً

ی تفکر غیرانتقادی پیشامدرن  ند. شیوهوجه وجود ندارهیچهای اجتماعی این تفکر دیگر بهفرضکه پیش
چون چیزی  همتفکر انتقادی    ود وب  خویش آرمیدهحالت ایستا در  به  این شرط ممکن بود که جامعهْ به    تنها

این شرط  ه  ه برگشتی ب. هیچ راشدمعطوف می  ایگونهخدای  نظام جهانی   ه، بلکه باهمیت نبودتهی و بی
شود.  بدل میتعقل تاریخ  یب  ی کاملاًاش به اولین جامعهیپایان  یمدرن در مرحله  نظام  رواز اینوجود ندارد.  

ای  دهد. جامعهمی  ستد  هستی انسانی را از  نشرط بنیادی  ،ورزی به خودی اندیشهیتوانا  با  راه هم  مدرن  نظام
جنبشی   . درآیدکردن نیز از آن برنمیعمل  سرانجام  انسانی نیست و  یکند، دیگر جامعهکه فقط عمل می
  ناگزیر رنگ به  «آیین اخلاقی»  دست داده است، تفکر هنجاری   را از  یهدف هر  و برترین    یتهی که هر معنا

،  انسان  د خو  « اثر هنری »  عنوانبه،  «زندگی موفق»  یفلسفه  . وای نداردلنگر و شالوده  چزیرا هی  بازد،می
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  . این فلسفهْگیردا نادیده میران متافیزیک مدرن ربح شود، زیرا این فلسفهْمی  انگیزای غمبدل به مضحکه
.  ماندباقی میی مدرن  جامعهاجتماعی    واقعی   متافیزیک   هر چند مغلوب،  است  «کی ییزمتافپسا»  تفکر  مدعی
  دهد.ای مشتعل روی میخانه پسامدرن در اسازی دورانزیبخود

 

 . ه استانتشار یافت Krise und Kritik der Warengesellschaftنشریه  در ،۲00۲ ژانویه : این مقاله در منبع

 

 ها یادداشت 

  با   ارتباط  در  خصوصاً  ،غیره  و  هادستگاه  اجتماعی،   گروهای  ها،انسان   روابط  و  مکالمات  ها،پیام  یمطالعه :  تیکیسیبرن  [. 1]
  افکاری،  پور  اللهنصرت   دکتر   « پزشکیروان   و  شناسیروان   جامع  فرهنگ »  از   برگرفته  ،کنترل  و  تنظیم  های مکانیسم
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